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چکیده 
در فرهنگ اسلامی معاصر، فردِ اعلای مصادیق شهید کشته ای دانسته می شود که جان برای تحقق آرمان های دین اسلام داده 

است. بااین حال، بازنمون تعریفی از این مفهوم که مصادیق مختلف آن در طول تاریخ فرهنگ اسلامی را شامل شود مشكل است؛ 

چه، در ادوار مختلف، کشته شدگانِ معرکۀ جنگ، درگذشتگان به امراض دشوار، درگذشتگان هجوم ناجوانمردانه حتی بیرون از 

جنگ های رویارو، مردگان در زیر آوار یا بر اثر فروکوفتگی، غریب مردگان، و هرچه از این دست را شهید خوانده، و اغلبِ این 

قرآن کریم چنین مفهومی را  ازآن سو، چنان که مطالعات معاصر نشان می دهد، در  نبوی مستند کرده اند.  به روایات  را  کاربردها 

نمی توان پی جویی کرد. شهید همواره در قرآن به معنای گواهِ محكمه است و تنها یک مورد عبارت قرآنی می توان یافت که در آن 

، شهید در مفهومی اعم 
ً
برای اشاره به کشتگان راه دین از شهید و هم خانواده هایش استفاده شده باشد. در روایات نبوی نیز، اولا

 مفهوم آن با مدلول قرآنی شهید یعنی گواه محكمه تطابق ندارد. معلوم نیست شهید از 
ً
از کشتۀ راه دین کاربسته شده است و ثانیا

چه زمان دچار تحول معنایی گردید و در معنای کشتۀ راه دین کاربسته شد؛ هم چنان که معلوم نیست چرا در حجم قابل توجهی 

از  بازمانده  باید نخست شواهد  پاسخ  برای جستن  یافت.  آن  قرآنی  با کاربردهای  تعبیر شهید معنایی متفاوت  نبوی،  از روایات 

کهن ترین دوران کاربست شهید در معنای کشتۀ راه دین را بازخوانی کرد؛ بدان امید که بتوان تصویری از کهن ترین درک از مفهوم 

شهید بازنمود. مطالعۀ کنونی با همین هدف صورت می پذیرد.

كليد واژه ها: شهید، تاریخ انگاره، قتل فی سبیل الله، آیین باریابی، غرانیق.
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Abstract
In the contemporary Islamic culture, the highest example of a Shahid (martyr) is a killed per-
son who has given his life to achieve the ideals of Islam. However, it is difficult to provide a 
definition that includes its various examples throughout the history of Islamic culture; because 
during different periods, many instances such as the killed on the battlefield, those who have 
died due to the refractory diseases, unfair invasions even outside the face-to-face wars and the 
falling of a building, dead persons who were away from their hometown, and other such cases 
have been considered as a martyr and most of them have been documented in the narrations of 
the prophet. On the other hand, according to the current studies, this concept can›t be found in 
the Holy Quran. In this Divine book, Shahid always means a court witness except in one case in 
which this word and its derivatives have been used to refer to the killed in the way of religion. 
In the prophetic narrations, not only the word Shahid has been used in a general sense including 
the killed person in the way of religion, but also its concept isn›t in conformity with its Quranic 
meaning that is a court witness. It›s not clear when this word has undergone a semantic change 
and has been used in the meaning of a killed person in the way of religion. Also, it›s not known 
why in the considerable volume of the prophetic narrations, this word has found a different 
meaning from its Quranic usages. To reach the answer, first of all, we should reconsider the re-
maining evidence from the oldest period of this usage i.e., a killed person in the way of religion. 
In this way, we hope to show a picture of the oldest understanding of the concept of Shahid. 
With this aim, this article is conducted.
Keywords: Shahid, History of idea, Killing in the way of Allah, Rituals of Bar(Royal 
court Admission ceremonies), Gharanigh 



منتظری و دیگران؛ شکل گیری انگارۀ شهادت در سال های نخست هجری /139

مقدمه
 برای توصیف عمل یا جایگاه فردی با وظایفی تعریف شده در 

ً
شهادت و هم خانواده هایش در قرآن کریم غالبا

گاهی کامل ــ به  پیشگاه یک حاکم به کار می رود. شهادت آن گونه که در قرآن یاد شده، عبارت است از: آ

گاهی در قالب هر گونه  رؤیت یا رأی ــ از امری که بالفعل یا بالقوه موضوع صدور حكم است؛ یا ابراز این آ

بیان رسمی اعم از گواهی، اقرار، تعهد یا اظهارنظر کارشناسانه برای صدور حكم در محكمه ای به ریاست 

گاهی و بیان از نگاه عمومِ حاضران معتبر باشد و  یک قاضی یا در محضر یک پادشاه؛ به شرط آن که این آ

افكار عمومی از قضاوت برپایه اش حمایت کنند؛ خواه این اعتبار و حمایت نتیجۀ آن باشد که خود، مفادّ 

آن را درست یافته اند یا نتیجۀ اعتبار کسانی باشد که عرضه اش داشته اند.)مهروش، »شهید از گواه محكمه تا 

کشتۀ راه دین«، 135(

کید شده که در اغلب مطالعات معاصران مغفول است؛ این که جایگاه شهید  در این تحلیل بر نكته ای تأ

امروزین است.)نك :  همان، 145-140(  دادستانان در محاکم  بسیار شبیه جایگاه  قیامت  الهی  در محكمۀ 

پذیرش این تحلیل مفهوم شهید را به کارگزاری در آیین های باستانی باریابی به محضر شاه نزدیک می کند. 

آیین  داشتند  مظلومان  حق  ستاندن  به  که  اصراری  و  خویش  عدالت  بازنمودن  برای  باستانی  بزرگ  شاهان 

دریابند  همگان  تا  فرامی خواندند  بخصوص  ایامی  در  را  مردمان  از  کثیری  جمع  و  می کردند  اقامه  باریابی 

مردم  و عموم  پاسبانان  معتمدان، حاجبان،  بزرگ،  در حضور صاحب منصبان  عادل  قاضی  به سان یک  شاه 

به شكایات رسیدگی می کند.)نك : خالقی مطلق، سراسر مقاله( در این میان، شهید شخصیتی است که در 

آیین های باریابی به شاهنشاه و محاکمی که در ضمن آن برپا می شود وظایفی تعریف شده دارد؛ آیین هایی که 

مخاطبان پیامبر اکرم)ص( در عصر نزول نیز با آن آشنا بوده اند.

طرح مسئله
انگاشتنی،  عنوانِ  ده ها  میان  از  اسلامی،  متقدم  فرهنگ  در  داد چرا  توضیح  می توان  تحلیل،  این  پذیرش  با 

استعارۀ »شهید« برای اشاره به کشتۀ راه دین کاربسته شده است: شهید کسی است که در میان قوم خود زندگی 

ب است و بناست هنگام باریابی به  گاه است، به خدای حكم ران جهان هستی نیز مقرَّ می کند و به حال ایشان آ

محكمۀ حكم رانِ قیامت، به نفع پیامبران)ص( شهادت بدهد.)مهروش، »شهید از گواه محكمه...«، 150؛ 

برای تحلیل های سنتی عالمان مسلمان از وجه تسمیۀ شهید، نك : عترت دوست، 88-90( با این حال، درک 

 از چه زمان تعبیر شهید و هم خانواده های آن برای اشاره به کشتۀ راه دین کاربسته شدند مشكل 
ً
این که دقیقا

است. هرگز در قرآن تعبیر شهید پیوندی آشكار با کشتگان راه خدا ندارد و برای اشاره به ایشان اغلب از تعبیر 

وا فی سَبیلِ الله« و امثال آن استفاده می شود.
ُ
تِل

ُ
»الذین ق

پذیرش این که هیچ یک از کاربردهای قرآنیِ فراوانِ شهید به کشتۀ راه دین اشاره نداشته باشد برای عالمان 
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مسلمان غریب و دشوار بوده است. شماری از مفسران مسلمان کوشیده اند برخی کاربردهای قرآنی مشتقات 

از جایگاه والای شهیدان می گویند)نك : نساء: 69؛  البته  قرآن  آیاتی در  به مرگ سرخ مرتبط کنند.  را  شهید 

تِ مشابه 
َ

حدید: 19(؛ اما هیچ کدام تصریح ندارند که مراد از شهید، کشتۀ معرکۀ جنگ یا هر جور مجاهَد

باشد. یگانه آیه ای از این میان که در بافت آیاتِ جنگ واقع شده، آیۀ 140 سورۀ آل عمران است:

 
َ
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 یُحِبُّ الظ
َ

هُ لا
َّ
اءَ وَالل

َ
هَد

ُ
مِنْكمْ ش

هَداء« را چنین تفسیر کرده اند که خدا می خواهد برخی را 
ُ

م ش
ُ
 مِنك

َ
خِذ مفسرانی در دورۀ تابعین تعبیر »یَتَّ

با مرگ نزد خود بَرَد و با قرار دادن شان در جایگاه شهیدان گرامی دارد.)نك : طبری، 6/ 87( از برخی صحابه 

هم چون ابن عباس نیز نقل شده است که مؤمنانی در صدر اسلام دعا می کردند به مقام »شهادت« برسند 

و خدا هم با مرگْ ایشان را نزد خود بُرد.)همان ( به قرینۀ سیاق می توان دریافت آیۀ 140 سورۀ آل عمران به 

حُد و سال های نخستِ هجرتِ نبوی مربوط است. اگر تعبیر شهید برای اشاره به مرگ سرخ در اوائلِ 
ُ
جنگ ا

دورۀ جنگ های پیامبر)ص( به قرآن راه یافته باشد،  باید انتظار داشته باشیم در سال های بعدی حیات پیامبر 

اکرم)ص( کاربرد آن در قرآن توسعه یابد. این انتظار هرگز تحقق نیافته است.

است  این  این جا  در  مهم  پرسش  یک  دارد.  نبوی  روایات  در  گسترده  کاربردی  شهید  تعبیر  سو،  آن  از 

نبوی هم  به کشتگان راه دین، رواج و در روایات  برای اشاره  تعبیر در صدر اسلام  این  که چه طور می شود 

 
ً
احتمالا می گوید  دوگانگی  این  توضیح  در  گلدسیهر  نشود.  ذکری  آن  از  قرآن  در  اما  یابد،  راه  به گستردگی 

اصطلاح شهید در عصری پس از پیامبر اکرم)ص( از مسیحیان سُریانی زبان وام گرفته شده است؛  مسیحیانی 

که واژۀ »ساهْدا« را برای ترجمۀ »مارتیس« یونانی در عهد جدید به کار می بردند و کسانی را که برای ایمان شان 

شكنجه و کشته شده بودند با توصیف به »گواه« می ستودند)ff 387 /Goldziher, II( ازآن رو که اینان را در 

جایگاه شاهدان به محكمه می بردند و چون شهادت به باورهای مطلوبِ حاکم نمی دادند، کیفر می دیدند.

)27 ,Lassner : نك(

هرگاه چنین تحلیلی صحیح انگاشته شود بدان معناست که پیامبر اکرم)ص( و قرآن هیچ کدام دربارۀ 

شهید سخنی نگفته اند، روایات نبوی دربارۀ شهید یک سر مجعول اند و انگارۀ شهید در دورۀ پساقرآنی شكل 

گرفته است. پذیرش این فرضیه با این واقعیت سازگار می نماید که کاربردهای قرآنی شهید و شهادت هرگز 

تداعی گرِ مرگ دشوار نیستند)مهروش، »شهید از گواه محكمه...«، 148( و از این حیث، با کاربردهای ساهدا 

 ,Lewinstein : 282( و با کاربردهای شهید در روایات نبوی)نك ,Raven : و مارتیس در فرهنگ مسیحی)نك

78-79( متفاوت اند.

بااین حال، مسئله آن است که حتی اگر این فرض را بپذیریم که کاربرد اصطلاح شهید در معنای کشتۀ 
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راه دین حاصل وام ستانی از دیگر فرهنگ هاست، باز هم لزومی ندارد که بپذیریم این اشاعۀ فرهنگی1 پس از 

عصر پیامبر اکرم)ص( روی  داده است؛ بلكه به نظر می رسد بسترهای لازم برای برقراری پیوند میان معنای 

، پیوندهای 
ً
ب بارگاه الهی« با »کشتۀ راه دین« در صدر اسلام نیز به این دلایل وجود داشته است: اولا »مقرَّ

تجاری و فرهنگی میان عرب ها و شامیان از دورۀ پیش از اسلام برقرار بود و در خود عربستان نیز، مسیحیانی 

 ،
ً
در نجران می زیستند. افزون  بر این، سراسر دوران حیات پیامبر اکرم)ص( در مدینه به جنگ سپری شد. ثانیا

اصطلاح قرآنی شهید نیز هم چون ساهدا و مارتیس به فردی مقرب خدا اشاره داشت. به بیان بهتر، در همان 

صدر اسلام زمینه برای سَرَیانِ دیگر مؤلفه های معنای مارتیس به شهید می توانست برقرار باشد.

فرض دیگر آن است که به جای مجعول دانستنِ عمدۀ روایات نبوی، محتمل بدانیم فرهنگ سازی برای 

برقراری این پیوند در عصر پیامبر)ص( اتفاق افتاده و کاربسته نشدن تعبیر شهادت برای این معنا در قرآن دلیل 

دیگر داشته است. باری، قبول این که پیامبر اکرم)ص( دربارۀ شهید سخنانی بگویند و فرهنگ سازی ایشان 

با حمایت قرآن روبه رو نشود و هیچ آیۀ آشكاری از قرآن به شهید اشاره نكند محتاج دلیل قانع کننده است. 

به عكس، انتظار می رود همراه با توسعۀ استعمال این تعبیر در بیانات نبوی، کاربرد تعبیر در آیات بسیاری نیز 

مشاهده شود.

در کوشش برای رفع این ابهام، لازم است با مرور گزارش های تاریخی کهن، مراحل مختلفی را مرور 

کنیم که با گذر از آن ها تعبیر شهید در معنای کشتۀ راه دین تثبیت شد. مطالعۀ پیش رو کوششی برای همین 

، با چینش روایات 
ً
منظور است. می خواهیم با مرور روایت های منتسب به بزرگان صدر اسلام بدانیم: اولا

اسلامی بر حسب ترتیب تاریخیِ رویدادهایی که در آن روایت ها یاد شده اند چه تصویری از تحول انگارۀ 

، آیا همۀ روایات با این تصویر کلی سازگاری دارند یا مواردی از ابهام، تعارض و 
ً
شهید حاصل می شود؛ ثانیا

، برپایۀ مجموع این شواهد آیا می توان توجیهی برای تفاوت کاربردهای 
ً
ناسازگاری قطعی می توان یافت؛ ثالثا

شهید در قرآن و روایات نبوی بازنمود یا نه.

1. تصویر کلی شهید در روایات اسلامی
روایات  اصالت  نخست  که  باشد  این  آزمودن  راهِ شایستۀ  یک  شاید  انگارۀ شهید  تاریخ  برای شناخت 

اسلامی را مفروض بگیریم و با مرور آن ها ببینیم چه تصویری از شهید بازمی نمایانند. آن گاه، بكوشیم با مرور 

شواهد ناسازگار با این تصویر کلی، درک حاصل شده در مرحلۀ نخست را تصحیح کنیم.

الف( شهادت به مثابۀ كارگزاری خدا

در شماری از گفته های بزرگان دین تعبیر شهید به معنای کشتۀ راه دین است. با این حال، یكی از مفاهیمی که  

با آن تداعی می شود مفهومی است  که از شهیدِ قرآن نیز می توان دریافت. شهید در برخی از این روایات بر 

1.. Cultural Diffusion
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فردی مقرب خدا و حاضر نزد وی دلالت می کند که اجازه یافته است به بارگاه خدا راه یابد، به حریم خاص 

خدا پا نهد و بدون هیچ حجابی با خدا ملاقات کند. از جمله، روایتی به نقل از جابر بن عبدالله انصاری 

حُد به شهادت رسید، پیامبر)ص( به او بشارت 
ُ
آورده اند حاکی از این که وقتی پدرش در اثر جراحات جنگ ا

داد خدا با همه از پشت حجاب سخن می گوید؛ اما پدرت را دوباره زنده کرد و با او رویاروی و بی حجاب 

سخن گفت)ترمذی، 4/ 298؛ حكیم ترمذی، 1/ 362(؛ یعنی فرصت یافت به بارگاه خدا راه یابد و حتی 

فراتر از بار عام، در بار خاص، و محفل نزدیكانی حاضر شود که از درون سراپردۀ این بارگاه با خدا سخن 

می گویند.

گویا شهادت از نگاه مردم صدر اسلام این گونه تداعی می شده است که باب آسمان را می گشایند، فردی 

از آن بالا می رود )تا به پیشگاه خدا شرف حضور یابد(، و دوباره باب آسمان بسته می شود. همین معنا را 

حُد ــ بازجست؛ رؤیایی که در 
ُ
 در رؤیای همسر حنظلۀ غسیل الملائكه ــ تازه داماد شهید جنگ ا

ً
می توان عینا

حُد بَعدِ آیین زفاف و قبلِ عزیمت همسرش به معرکه دید. او از این رؤیا چنین فهمید که شوهرش 
ُ
شب جنگ ا

قرار است به شهادت برسد.)قمی، 1/ 118(

در بیش ترِ روایات این که شهیدان بعد از کشته شدن چه گونه در پیشگاه خدا شرف یاب می شوند آشكارا 

توضیح داده نشده است. بااین حال، این را که شهیدان قرار است روز قیامت نقشی خاص در محكمۀ الهی 

ایفاء کنند و با تشریفاتی خاص به عرصۀ دادگاه بیایند، می توان با نظر به برخی روایات دیگر دریافت. از این 

جمله، گفتاری از امام باقر)ع( در توضیح نحوۀ حضور قرآن در محشر و قرار گرفتنش در جایگاه شهیدان 

است.

برپایۀ این روایت، روز قیامت مردم در برابر خدا در 120 هزار ستون صف کشیده اند. صف ها بر اساس 

 کسی به 
ّ

جایگاه افراد سامان دهی شده است، هر گروه خاص از خلائق در یک صف جای دارند و هرچه صف

عرش خدا نزدیک تر باشد مقرب تر است. قرآن از میان صفوف مختلف رد می شود. اهل هر گروه چون قرآن 

 مطابق 
ً
را می بینند نمی شناسند و گمان می برند فردی متعلق به یک رده بالاتر از خودشان است. آن ها )دقیقا

با رسم آیین های باریابی(، سخن خود را با ستایش یگانگی و بی نظیری حكم رانِ روز جزا آغاز می کنند و بعد 

هم شگفتی خود را از شمایل بی نظیر قرآن در محضر خدا ابراز می دارند. درنهایت قرآن از برابر همۀ صفوف 

رد می شود و مقابل عرش خدا سَجده می کند. خدا از قرآن شهادت می طلبد و قرآن شهادت می دهد با او چه 

رفتاری داشته اند.)کلینی، 2/ 598-596(

برخی دیگر از مفسران عصر تابعین از جمله مجاهد بن جبر)د. 104ق.( به مناصبی برای شهیدان اشاره 

یا وکیل را در عبارت  دارند. وی در تفسیر »مُقیت«)نساء/ 85( آن را شهید معنا کرده )مجاهد، 1/ 167(، 

« )یوسف/ 66( به معنای شهید گرفته است )همو، 1/ 317(. در طبقۀ بعد از وی 
ٌ

 وَکِیل
ُ

ول
ُ

ی مَا نَق
َ
هُ عَل

َّ
»والل
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« )نساء/ 6( بر شهید منطبق می کند )مقاتل، 1/ 358(. 
ً
هِ حَسِیبا

َّ
فی بِالل

َ
مقاتل بن سلیمان هم حسیب را در »ک

 از عبارت مجاهد می توان دریافت به سه 
ً
گرچه معنای این سه تعبیر محتاج مطالعه ای مستقل است، اجمالا

منصب خاص اشاره دارند.

آن می رود که مؤمن شهید خدا روی زمین، و ملائک شهید خدا در آسمان اند و  از  در روایاتی سخن 

ت کنند، خدا بر آن مرده طبق رأی ایشان حكم  مَّ
َ

ازهمین رو، هرگاه مؤمنان فردی تازه گذشته را بستایند یا مَذ

خواهد کرد: »مؤمنان می گویند فلان مرده چنین و چنان بود؛ خدا نیز می گوید همین مقرر شود؛ زیرا مؤمنان 

استحباب  برای  425؛   /2 نسائی،  655؛   /2 مسلم،  169؛   /3  ،97  /2 زمین اند«.)بخاری،  روی  شهدای 

شهادت 40 مؤمن بر حال نیكوی میت نزد شیعیان، نك : کلینی، 3/ 254( هم چنین، روایت شده است پیامبر 

ی هــؤُلاءِ یَوْمَ القِیامَةِ«)بخاری، 2/ 93( 
َ
 عَل

ٌ
نَا  شهید

َ
حُد را داخل قبر نهاد فرمود: »أ

ُ
اکرم)ص( چون کشتگان ا

چنان که گویی پیامبر اکرم)ص( در جایگاه کارشناسی قرار دارد که قرار است خدا روز قیامت بر اساس نظر 

وی افرادی را به بهشت یا جهنم ببرد.)برای کاربست تعبیری مشابه در روایتی از امام باقر)ع( برای اشاره به 

امامان شیعه)ع( هم چون شهیدِ دوران  های مختلف، نك : فرات، التفسیر، 62(

ب( شهادت به مثابۀ راستی آزمايی

روایاتی نیز می توان یافت که در آن ها شهید اوصافی متفاوت با توصیفات قرآنی اش دارد. از جمله در برخی 

روایت ها شهادت امری »اصابت کردنی« و شهید نیز فردی شناسانده می شود که خود را تسلیم بلای نامعمول 

و 
َ
عْطِیَها وَل

ُ
 ا

ً
هادَةَ صادقا

َّ
بَ الش

َ
ل

َ
و ناشناختۀ الهی می کند؛ چنان که نقل شده است پیامبر)ص( فرمودند: »مَن ط

صِبه«)مسلم، 3/ 1517( یعنی اگر کسی صادقانه شهادت بجوید، حتی اگر شهادت به وی اصابت نكند 
ُ
م ت

َ
ل

و به مرگ دیگری بمیرد به او داده خواهد شد. گرچه در قرآن می توان هم نشینی شهادت به معنای حضور در 

جنگ با مصیبتی بزرگ هم چون مرگ را مشاهده کرد.)نك : نساء/ 72؛ نیز نك : مقاتل، 1/ 388(، هرگز اشارۀ 

قرآن به این که شهادت امری اصابت کردنی باشد، شكل صریح به خود نگرفته است.

مقامی  از جانب خداست. شهادت  »اعطاء« شهادت  به  باور  روایت  در همین  دیگر  تأمل  نكتۀ شایان 

دانسته می شده که خداوند به هر کسی که خود صلاح می دیده عطا می کرده است. گاه در برخی روایت ها 

سخن از اهداء شهادت نیز فراتر رفته و تعبیر »طلب شهادت خدا از فردی« آمده است. برای نمونه، آورده اند 

از  فرمود جبرئیل خبر داد خدا  پیامبر)ص(  ابی طالب در جنگ موته)سال 8ق.(کشته شد،  بن  وقتی جعفر 

جعفر طلب شهادت کرد؛ او اکنون دو بال دارد که با آن ها در بهشت همراه ملائک هر جا خواست پرواز کند.

)ابونعیم، 1/ 173(

از برخی روایت های دیگر می توان چنین دریافت که بارزترین وصف شهید از نگاه مردم صدر اسلام، 

همین کشتگی به تیغ بوده است. برای نمونه، نقل است که یكی از اعراب نزد پیامبر)ص( آمد و بیعت نمود 
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که با پیامبر)ص( هجرت کند. چون در جنگ خیبر یا حُنَین)حدود 7-8ق.( سهمی از غنائم برایش بردند 

به اعتراض آمد که برای سهم خواهی اسلام نیاورده و بدان امید بیعت کرده است که تیری به گلویش اصابت 

ا 
َ

هُمَّ هَذ
َّ
کند و راه بهشت گیرد. اندکی بعد همین گونه  کشته شد و پیامبر)ص( در نماز بر جنازه اش گفتند: »الل

یهِ شهید.«)صنعانی، 5/ 276( همین پیوند میان شهادت 
َ
نَا عَل

َ
 وَأ

ً
 شهیدا

َ
تِل

ُ
ق

َ
رَجَ مُهَاجِرًا فِی سَبِیلِک ف

َ
ک خ

ُ
عَبْد

شتگی در معرکه را در شمار دیگری از روایات نیز می توان دید. برای نمونه، آورده اند که از پیامبر)ص( 
ُ
با ک

سؤال شد چرا شهیدان از حساب و کتاب قبر معاف اند. پیامبر)ص( پاسخ گفت برق شمشیر بر سر ایشان 

بزرگ ترین امتحان است.)ابن ابی عاصم، 2/ 571؛ کلینی، 5/ 54(

شاید بتوان برخی روایات را چنین تفسیر کرد که پیش از رفتن شهید نزد خدا باید با شهادت مؤمنان بر 

یهِ شهید« در دعای پیامبر)ص( 
َ
نَا عَل

َ
شهید بودنش احراز هویت و راستی آزمایی نیز بشود. افزون بر عبارت »وَأ

حُد گفتند که »من 
ُ
ا عرابی که ذکرش رفت، نقل شده است که پیامبر)ص( دربارۀ کشتگان جنگ 

َ
ا بر جنازۀ 

بر ایشان شهید ام.«)ابن هشام، 2/ 98( این را که باید مؤمنان بر شهید بودن افرادی شهادت بدهند می توان 

زاعی )مق : 65ق.( 
ُ

طه)د. 61ق.( و سلیمان بن صُرَد خ
ٌ
در گزارش رفتار دو تن از صحابه یعنی خالد بن عُرف

هم بازیافت. این دو که شنیدند فردی با دل درد شدید از دنیا رفته است، خواستند که از »شهداء بر جنازۀ او« 

باشند. وقتی بر جنازه حاضر شدند، یكی به دیگری گفت »مگر پیامبر)ص( نفرمود که مبطون شهید است؟« 

و دیگری هم تأیید نمود.)نسائی، 2/ 473؛ برای تحریری دیگر از روایت، نك : ترمذی، 2/ 368( این را هم 

که نقل شده است پیامبر اکرم)ص( عبدالله بن ثابت صحابی  ــ پدر جابر بن عبدالله انصاری که با تحمل 

جراحات جنگ درگذشت ــ را شهید خواندند و در لباس خودش کفن کردند)صنعانی، 3/ 562( شاید بتوان 

چنین تحلیل کرد که پیامبر)ص( خواسته اند سند نمادینی حاکی از شهادت وی بازنمایند.

برپایۀ مجموع روایاتی که مرور شد، شهید کارگزاری است که خداوند برای خود برمی گزیند، وی را به 

بلائی دشوار می آزماید و بعد، نزد خود می خواند. این اوصاف را می توان در همان عبارتی خلاصه دید که 

از امام رضا)ع( نقل شده و در آن شهید هم ردیف با بنده ای جای گرفته که ولی نعمت خود را به بهترین وجه 

 مَملوکٌ أحسَنَ عِبادَةَ رَبـِّه «؛ یعنی اول کسی که راه 
ٌ

 و عبد
ٌ

 شهید
َ
 الجنة

ُ
ل

ُ
 مَن یَدخ

ُ
خدمت گزارده است: »أول

بهشت می گیرد شهیدان و بردگانی هستند که ولی نعمت خود را نیكو خدمت گزارده اند.)ابن بابویه، 2/ 28(

پ( شهادت به مثابۀ راهِ رهايی از مرگ

با مرور برخی دیگر از روایات کهن اسلامی نیز می توان دریافت شهادت شیوه ای برای رهایی از مرگ بوده 

است؛ چنانكه از قول امام باقر)ع( در دفاع از باور شیعی رَجعت نقل می شود: همۀ انسان ها بالاخره می میرند؛ 

آن هایی که به تیغ از دنیا رفته اند هنوز نمرده اند؛ بازخواهند گشت، باز خواهند زیست و سپس خواهند مُرد.

کید می شود که  طه و سلیمان بن صُرَد نیز بر این تأ
ُ
)عیاشی، 1/ 202( در روایت پیش گفته از خالد بن عُرف
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سده های  در  گویی  است.  ایمن  قبر  عذاب  از  می شود  محسوب  شهید  چون  )مبطون(  دل درد  به  درگذشته 

نخست مردمان معتقد بوده اند یگانه راه برای خلاصی از مرگ و دشواری های بعد از آن و دست یابی به زندگانی 

ابدی تا پیش از قیامت همین است که با زخم تیغ از دنیا بروند و روح شان وارد قبر و زندگی برزخی نشود.

 
ً
 شهید کسی دانسته می شده که قرار است مستقیم از این دنیا به پیش گاه خدا برده شود و احتمالا

ً
ظاهرا

ازهمین روست که معتقد بوده اند شهیدان باید با لباس خودشان دفن شوند؛ باشد که چون پیش خدا رفتند 

شواهد رفتار مجرمانۀ قوم با پیامبرشان محفوظ باشد.)نك : بخاری، 2/ 91، 92، 93؛ ابن ماجه، 1/ 485( 

مَیل)د. 203ق.( می گوید شهداء را به خاطر این 
ُ

وی مشهور نَضر بن ش
َ

غ
ُ
ل پایه است که   بر همین 

ً
احتمالا

راه  دارالسلام  به  وقتی می میرند  اند؛ برخلاف دیگران که  دارالسلام  در  شهید خوانده اند که شاهد و حاضر 

نمی یابند.)نظام الدین نیشابوری، 2/ 352(

با قول پیش گفته از ابن فارس)د. 395ق.( نقل شده است. وی می گوید شهید   متعارض 
ً
عبارتی ظاهرا

را از آن رو شهید نامیده اند که ملائكۀ رحمت بر بالین او حاضر می شوند.)ابن فارس، 3/ 221( شاید بتوان 

پذیرفت که این گفته نیز تعارضی با سخن نضر بن شمیل ندارد؛ بلكه بازتابانندۀ باوری کهن دربارۀ نحوۀ از 

حُد 
ُ
ا پیامبر اکرم)ص( بعد از جنگ  از ابن مسعود و ابن عباس نقل کرده اند  دنیا رفتن شهیدان است؛ چه، 

سانی کبود جا گرفت؛ این ارواح 
َ
رک

َ
حُد کشته شد در شكم ک

ُ
فرمود روح هر یک از برادران شما که در جنگ ا

به رودهای بهشت راه می گیرند و از میوه هایش می خورند، لانه در چراغ دان های قندیلیِ زرّینی آویزان از عرش 

جَنّةِ 
ْ
نَهَارَ ال

َ
رِدُ أ

َ
رٍ، ت

ْ
ض

ُ
یرٍ خ

َ
جْوَافِ ط

َ
رْوَاحُهُمْ فِی أ

َ
تْ أ

َ
می کنند و در هر باغ که بخواهند آزادانه می چَرَند: »جُعِل

.«)واقدی، 
ْ

اءَت
َ

ش جَنّةِ 
ْ
ال ی 

َ
أ فِی  تَسْرَحُ 

َ
ف عَرْشِ... 

ْ
ال  

ّ
ظِل فِی  هَبٍ 

َ
ذ مِنْ   

َ
نَادِیل

َ
ق ی 

َ
إل وِی 

ْ
أ
َ
وَت ثِمَارِهَا،  مِنْ   

ُ
کل

ْ
تَأ

َ
ف

المغازی، 1/ 325-326؛ مسلم، 3/ 1502؛ دارمی، 3/ 1561؛ برای تفسیر »طیر« در قرآن به کرکس، نك : 

مقاتل، 3/ 126(

...« نقل شده است که 
ُ

ث
َّ

تادة بن دِعامه تابعی مفسر)د. 118ق.( همین مضمون با قید »کنا نُحَد
َ
از قول ق

 او هم این سخن را در حلقۀ استادش ابن عباس شنیده است؛ با این فرق که در تحریر 
ً
نشان می دهد احتمالا

لنَ مِن ثِمارِ 
ُ
ک یَأ یرٍ بیضٍ 

َ
 فی ط

ُ
عارِف

ُ
ت  أنَّ أرواحَ الشهداءِ 

ُ
ث

ِّ
نّا نُحَد

ُ
وی از کرکسانی سفید سخن می رود: »ک

ةِ، وأنَّ مَساکنَهم سِدرةُ المُنتَهی.«)طبری، 2/ 699( مسئله وقتی شایان تأمل بیش تر می شود که بدانیم در  الجَنَّ

فرهنگ پیش از اسلام چنین کرکسان سفیدی همان غرانیق یا شفیعان مقرب درگاه خدا شناخته می شده اند.

)نك : خلیل بن احمد، 4/ 458؛ قس: محققیان، 125(

 از برخی صحابه رؤیای پیامبر اکرم)ص( نقل شده است که 
ً
روایات با مضمونی مشابه بسیار اند. مثلا

دیدند. برتر  رفاهی  امكانات  با  و  مؤمنان  از خانه های  برجسته تر  را  و خانه های شهیدان  بهشت شدند  وارد 

)بخاری، 2/ 100( در اقوال امامان شیعه)ع(  نیز بارزترین معنایی که با شهادت تداعی می شود همین زنده 
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نقل می شود که  امام صادق)ع(  از  پیشگاه خدا، و هم چنان روزی دریافت کردن است.  ماندن، حضور در 

فرمودند »شیعیان اگر در بستر خود نیز بمیرند، نزد خدا روزی می گیرند«؛ بدان معنا که شهید اند.)برقی، 1/ 

164، 172(. در آن جا نیز که سخن از نظارۀ شهید به »وجه الله«  می رود)برای نمونه، نك : ابوداود سجستانی، 

242؛ ابن قتیبه، عیون الاخبار، 1/ 265( لاجرم همین باریابی به پیشگاه خدا و لقاء خدا و رؤیت وجه الله 

بدون حجاب منظور است.

برخی روایات از رواج این باور در صدر اسلام حكایت دارد که نه  فقط شهید خروجی متفاوت از دنیا را 

تجربه می کند که هر کشتۀ تیغی چنین است و مستقیم راه جهنم یا بهشت می گیرد. برای نمونه روایت شده 

حُد آمد و چون جراحت بسیار 
ُ
است پیامبر اکرم)ص( دربارۀ دلاوری که به نیت حمایت از نام  و ننگ به جنگ ا

دید خودکشی کرد، فرمود او را می بینم که در مخملی پیچانده در آتش جای داده اند.)برای تحریرهای مختلف 

رویداد، نك : ابن هشام، 1/ 525؛ واقدی، المغازی، 1/ 224، 263-264؛ سعید بن منصور، 2/ 312(.

2. کاربرد تدریجی شهید برای کشتۀ راه دین
تا کنون دانستیم که مؤلفه های معنایی شهید در روایات، بسیار به مؤلفه های آن در قرآن کریم نزدیک است. بر 

این اساس، جا دارد بپرسیم از دو معنای شهید ــ گواه محكمه و کشتۀ تیغ خدا ــ کدام یكی کهن تر بوده، و 

گذار از آن معنای کهن تر به معنای جدید چه زمانی روی داده است.

الف( كاربرد اصطلاح شهيد پيش از هجرت

ری)درگذشتۀ حدود 50 قبل از هجرت( می توان کاربرد شهید را هم چون 
ُ
ـِـزۀ یَشك

ّ
قۀ حارث بن حِل

َّ
در مُعَل

الحَیارَینِ  مِ  یَو.../   عَلی 
ُ

هید
َ

الرَبُّ  وَالش گاه از احوال آن بازدید: »وَهُوَ  فردی حاضر در یک معرکۀ دشوار و آ

گاه است و گرفتاری کنونی هم با بلاء روز  وَالبَلاءُ بَلاءُ«؛ یعنی: او ولی نعمت ماست، از روز جنگ حَیارَین آ

گاهی دلالت دارد، هم دلالت بر  حیارین فرقی نمی کند.)حارث، 100( شهید در این بیت هم بر معنای آ

معنای حضور در یک دشواری مثل معرکۀ جنگ و هم دلالت بر صحنه ای متشكل از افراد مختلف در حضور 

یک ولی نعمت یا رب.)برای پیوند شهادت با معرکۀ جنگ در شعر پیش از اسلام، نك : عمرو بن قمیئه، 70 

عْوَاءَ...«؛ طرفة بن عبد، 15 »ولم  أشهَدِ 
ّ

 الغارَةَ الش
ُ

هَد
ْ

  أش
ْ

د
َ
 نیرانَهُ...«؛ امرؤالقیس، 81 »ق

َ
أت

َ
طف

َ
أ
َ
ف  

َ
هِدت

َ
» ش

هُم...«(
ُ

 مِنّا  وَمَشهَد
ٌ

الوَغی«؛ سلامة بن جَندل، 61 » مَشهَد

بااین حال، سندی در دست نیست که نشان دهد در دوره ای نزدیک به صدر اسلام کشتگان چنین معرکه ای 

را شهید خوانده باشند.)نیز نك : Lassner, 25( از میان لغویان مسلمان ابن فارس)د. 395ق.( در توضیح 

معنای شهید به پیوندی میان شهادت با معرکۀ جنگ اشاره می کند. برپایۀ توضیحات وی، به زمینی که در آن 

ة« و به فردی که در این معرکه روی زمین افتد »شهید«)مشهود( می گفته اند: 
َ

معرکه ای بزرگ روی دهد »شاهِد

ی  الشاهدة.«)ابن فارس، 3/ 221( بااین حال، این گفتۀ وی به  سَمَّ
ُ
وطِهِ بالرض، والرض ت

ُ
یَ بذلک لِسُق »سُمِّ
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هیچ شاهدی مستند نیست که نشان دهد چنین درکی در آستانۀ ظهور اسلام هم رواج داشته است.

در کتیبه های سُریانی مسیحیانِ منطقۀ نجران در خود عربستان هم حكایت شهداء مسیحی حِمیَری که 

بود.)نك : حاج منوچهری، 107-109( در  به صدر اسلام در نجران کشته شدند شناخته  در دوره ای نزدیک 

نوشتارهای سریانی بازمانده از ایشان ساهدا کسی بود که در محكمه ای به شهادت امری مخالف اعتقادش 

فراخوانند، مؤمنانه مرگِ حاصل از شكنجه را بپذیرد، با تحمل چنین رنجی به خدا مقرب گردد، پاداش گیرد 

بِیَنگارد.)برای نمونه، نك : شهدای حمیری1، 17-16، 19، 21،   الهی  و حتی تحمل چنین مرگی را هدیه ای 

جاهای مختلف( سورۀ بروج که در آن حكایت این شهیدان آمده )نك : بروج/ 4-10(، و در آخرین سال های 

دوران مكی و اوج فشارهای مشرکان نازل شده )حاج منوچهری، 105-106(، گویاترین شاهد است بر این که 

مسلمانان صدر اسلام با این درک از مفهوم شهید آشنا بوده اند.

با این حال، در گزارش ها دربارۀ اولین کشتگان راه دین اسلام در دورۀ مكی ــ که خارج از معرکۀ جنگ 

و زیر شكنجۀ مشرکان جان سپردند ــ هرگز شاهدی بر آن یافت نمی شود که کشتۀ مسلمانی در عصر مكی 

راه اسلام  قدیم ترین کشتۀ  اغلب  یاسر که  مادر عمار  نمونه، سمیه  برای  باشد.  به وصف شهید ستوده شده 

با تعبیر شهید  پیامبر)ص( یا صحابه  اقوال  شناسانده می شود)برای نمونه، نك : ابن اسحاق، 192( هرگز در 

یاد نشده و نخستین بار، مجاهد بن جبر)د. 104ق.( گفته که او اولین »شهید« اسلام بوده است.)ابن سعد، 

می شود)ابوهلال  شناسانده  ابی هاله  بن  حارث  اسلام  راه  کشتۀ  اولین  که  نیز  دیگری  روایات  در   )233  /3

به  اشاره  برای  هم  مشرکان  میان  در  را  شهید  تعبیر  کاربرد  است.  غائب  شهید،  وصف  باز   )214 عسكری، 

کشتگان شان در جنگ با مسلمان ها نمی توان یافت.

بُروزی  قرآن  آیات مكی  به معنای کشته شدن در راه خدا دست کم در  به  اشاره  برای  نیز  تعبیر شهادت 

ی الحُسنَیَین«)توبه/ 52( هم با توجه به بافت آیات به نزاع های مؤمنان 
َ

ندارد. یادکرد مرگ سرخ به مثابۀ »اِحد

با منافقان در خود مدینه راجع است؛ نه به نزاع های مؤمنان با مشرکان مكی.)نیز نك : طبری، 11/ 496( پس 

شتگیِ راه خدا« با هیچ لفظی تا اواخر دوران مكی رواج نداشته و لابد در دوران مدنی رواج 
ُ
 انگارۀ »ک

ً
احتمالا

یافته است.

ب( كاربرد اصطلاح شهيد پس از هجرت و قبل از جنگ بدر

نخستین کاربردهای دوران مدنی هم حكایت از آن دارد که تعبیر شهید پیش از آن که در میان انصار شناخته 

باشد، نزد مهاجران رواج داشته است. از کهن ترین جنگ ها در صدر اسلام، سَرِیّه ای است که در نخستین روز 

ماه رجب سال 2ق. به فرماندهی عبدالله بن جَحْش صورت گرفت. پیامبر اکرم)ص( وی را مأمور کرده بودند 

یارانی برگیرد و با رفتن به منطقۀ نخله حرکت کاروان قریش را رصد کند. وقتی عبدالله بن جحش خواست 

1.. The Book of the Himyarites
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به  برگیرد گفت: »هر کس  برای همراهی در جنگ  داوطلبانی  و  ابلاغ  یارانش  به  را  اکرم)ص(  پیامبر  فرمان 

شهادت راغب است راه بیفتد... .«)ابن هشام، 1/ 602؛ طبری، 3/ 650(

تعبیر شهادت را در گفتار عبدالله بن جحش می توان حمل بر دو معنا کرد؛ یكی حضور در معرکۀ جنگ 

و دیگری، مرگ به تیغ در راه خدا. خاصه با توجه به آن که نقل شده است پیامبر اکرم)ص( از عبدالله خواسته 

تعبیر  نكند، می توان  به حضور  وادار  را  و کسی  آزاد گذارد  در جنگ  برای حضور  را  افراد دستۀ خود  بودند 

هادَةَ 
َّ

م یُرید الش
ُ
مَن کان مِنك

َ
م؛ ف

ُ
 مِنك

ً
د نَهانی أن أستَكرِهَ أحدا

َ
شهادت را به معنای حضور در معرکه دانست: »وَق

لیَرجِع« )همان ها(؛ یعنی همان معنای حضور در یک معرکۀ عظیم که 
َ
رِهَ ذلک ف

َ
لِق وَمَن ک

َ
لیَنط

َ
بُ فیها ف

َ
وَیرغ

گاه در قرآن هم یاد شده است)مریم/ 37(. محتمل است با رواج تعبیری که نخستین بار عبدالله بن جحش 

به کار بست، وصف شهید برای حاضران در یک جنگ رواج گسترده تری در صدر اسلام پیدا کرده باشد. پیش 

از این هم حضور در جنگ ها و معرکه های بزرگ از معانی شهید بود، اما اکنون در فضای بعد از هجرت نبوی 

و توسعۀ تدریجی جنگ ها می توان توقع داشت که معنای حضور در معرکه برای شهادت از تعین بیش تری 

برخوردار شود.

بن  عبدالله  گفتار  همین  مدنی  دوران  در  شهادت  تعبیر  کاربرد  نمونۀ  کهن ترین  اسلامی،  منابع  برپایۀ 

جحش است. این احتمال که عبدالله تعبیر شهادت را برای اشاره به مرگ در راه خدا به کار بسته باشد وجهی 

ندارد؛ چه، در زمانی پیش از جنگ بدر که عبدالله بن جحش »راغبان به شهادت« را فرامی خواند، شهادت 

در  این سخن می رود که مسلمانان  از  بقره  آیۀ 154 سورۀ  در  نمی کرد.  بر معنای کشتۀ جنگ دلالت  هرگز 

 فِی 
ُ

تَل
ْ

وا لِمَنْ یق
ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
گذشتۀ دورِ صدر اسلام کشتگان جنگ را مرده می انگاشتند و البته از آن نهی شدند: »وَلا

عُرُونَ«
ْ

ش
َ
 ت

َ
كنْ لا

َ
حْیاءٌ وَل

َ
 أ

ْ
 بَل

ٌ
مْوَات

َ
هِ أ

َّ
سَبِیلِ الل

خواه نظر مقاتل بن سلیمان)د. 150ق.( را بپذیریم که از نزول این آیه در جنگ بدر می گوید)مقاتل، 1/ 

150(، خواه گزارش متأخرتری را مبنا قرار دهیم که نزول این آیات را به جنگ های بعد مرتبط می کند)سمرقندی، 

هنوز  بدر،  جنگ  از  پیش  بن جحش  عبدالله  از  یادشده  تعبیر  صدور  زمان  در  است:  یكی  نتیجه   )105  /1

شهادت معنای مرگ در راه خدا نداشت و عبدالله نیز افراد را نه به کشته شدن در جنگ، بلكه به حضور در 

در  گذار  دورۀ  زمینه ساز یک  می تواند  بن جحش  عبدالله  دوپهلوی  تعبیر  به هر حال،  بود.  فراخوانده  معرکه 

معنای واژه باشد؛ دوره ای که با پایان یافتن آن قرار است میان دو معنای پیشین واژه ــ حضور در یک معرکۀ 

دشوار و مرگ بار و حضور در بارگاه خدا ــ پیوندی جدید برقرار شود؛ چنان که یكی را مقدمۀ دیگری بدانند.

پ( كاربرد اصطلاح شهيد در جنگ بدر

گزارش هایی حاکی از آن است که برخی صحابه در آستانۀ جنگ بدر)حدود 17 رمضان 2ق.( تمنای شهادت 

اص منتسب است؛ شهید 16ساله ای که پیامبر اکرم)ص( 
ّ
نموده اند. چنین تمنای شهادتی به عُمَیر بن ابی وَق
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او را از شرکت در جنگ بدر بازداشت، اما او به اصرار اجازه خواست. برادرش سعد بن ابی وقاص پافشاری 

را روزی ام  بیایم؛ شاید خداوند شهادت  به جنگ  را چنین توصیف می کند که می گفته است می خواهم  او 

هادَة.«)واقدی، المغازی، 1/ 21( گزارش مشابهی نیز دربارۀ زنی از 
َّ

نِی الش
ٌ
 اللهَ یَرزُق

َّ
عل

َ
روجَ ل

ُ
حِبُّ الخ

ُ
کند: »ا

مهاجرین به نام ام وَرَقه دختر عبدالله بن حارث رسیده است.)نك : ابن سعد، 8/ 457(

این بدان معناست که با فاصله ای حدود دو ماه از سریۀ نخله و گفتار پیشین عبدالله بن جحش، در میان 

مسلمانان شهادت هدیه ای الهی تلقی شده و شوری برای دست یابی به آن پدید آمده است. نمی دانیم این 

شور چه خاستگاهی دارد، اما خاستگاهش هر کجا باشد نه مكه و نه مدینه است. خاستگاهش مكه نیست؛ 

 نیست؛ چون به کاربرندگان نخستین این تعبیر در 
ً
چون در مكه معنای شهادت متفاوت بود. مدینه  هم احتمالا

محیط مدینه ــ عبدالله بن جحش، عمیر بن ابی وقاص و ام ورقه ــ از مهاجران اند.

نكتۀ دیگر این که برپایۀ شواهد فوق، پیامبر اکرم)ص( آغازگر بشارت ها دربارۀ شهادت نبود؛ بلكه موجی 

از شهادت طلبی در آستانۀ جنگ بدر در میان مسلمانان پدید آمد و بعد، واکنش موافق پیامبر اکرم)ص( را نیز 

برانگیخت. نخستین گفتاری که دربارۀ شهادت از قول پیامبر)ص( نقل شده، همان است که حكایت می کند 

را سیدالشهداء خواند)مقاتل، 3/ 372(؛  اب 
ّ

بن خط عُمَر  بن صالح مولای  مِهْجَع  بدر  از جنگ  ایشان پس 

شاید به این اعتبار که نخستین کشتۀ این جنگ است. پذیرش اصالت این گزارش مستلزم قبول آن است که 

مسلمانان در زمان جنگ بدر نه تنها با شهادت یک فرد که با شهادت یک دسته به همراه سید و سالارشان 

نك :  آتش سوختن شان است.)نیز  به  و دسته دسته  یادآور حماسۀ شهداء حمیری  که  امری  بوده اند؛  آشنا  هم 

)28 ,Lassner

حُد ــ یعنی از حدود 17 رمضان 2ق. 
ُ
ازآن سو، شواهدی نیز حاکی است که در فاصلۀ میان جنگ بدر و ا

تا 7 شوال 3ق. ــ مسلمانان برای کشتگی در راه خدا ارزش فراوان قائل بودند؛ اما هنوز تعبیر شهادت برای 

حُد سرزنش می شوند مگر خود 
ُ
 در قرآن کریم فراریان از جنگ ا

ً
اشاره به چنین مرگی رواج تام نداشت. مثلا

رُونَ«)آل 
ُ

نْظ
َ
نْتُمْ ت

َ
یتُمُوهُ وَأ

َ
 رَأ

ْ
د

َ
ق

َ
وْهُ ف

َ
ق

ْ
ل
َ
نْ ت

َ
بْلِ أ

َ
 مِنْ ق

َ
مَوْت

ْ
وْنَ ال مَنَّ

َ
 کنْتُمْ ت

ْ
د

َ
ق

َ
پیش از این طالب »موت« نبودند: »وَل

عمران/ 143؛ برای تصریح به نزول آیه در جنگ احد، نك : واقدی، المغازی، 1/ 325؛ ابن سعد، 3/ 17(

به همین ترتیب در روایتی منسوب به ابن عباس صحابی )د. 68ق.( نقل می شود مؤمنان آرزو می کردند 

کاش ما نیز همچون اصحاب بدر کشته می شدیم و از ما طلب شهادت می شد؛ و این گونه بود که خدا بلای 

حُد را به ایشان نمایاند:
ُ
معرکۀ ا

بَدرٍ و   أصحابُ 
َ

تِل
ُ
ق ما 

َ
ک  

ُ
نُقتَل لیتَنا  یقولون:  م کانوا 

َّ
ه علیه و سل

ّ
الل ی 

َّ
مِن أصحابِ محمدٍ صل  

ً
أن رِجالا

 والحیاةَ 
َ
، و نلتمسُ الشهادَةَ والجنة

ً
 فیه المشرکین، و نُبلی فیه خیرا

ُ
یومِ بدرٍ نُقاتِل

َ
 ک

ً
؛ أو لیت لنا یوما

ُ
نُستَشهَد

.)ابن ابی حاتم، 3/ 776(
ً
هُمُ اللهُ أحدا

َ
؛ فأشهَد

َ
والرزق



150/ نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره 1،  شمارۀ پیاپی 106
در شماری از تفاسیر این عبارت را به نقل از ابن ابی حاتم بدون اضافۀ »ونستشهد« آورده اند)نك : سیوطی، 

47؛ پانی پتی، 1/ 146(؛ امری که درج این عبارت را در دوره های بعد محتمل می کند. اگر این عبارت عین 

تأمل  با شهادت مسیحی دید شایان  قرابتی که در آن می شود میان شهادت اسلامی  باشد،  ابن عباس  گفتار 

است؛ این که طلب شهادت از فردی مترادف باشد با این که از او بخواهند به این منظور در معرکه ای مرگ بار 

حاضر شود. 

شتگی در فقرۀ 
ُ
بر ک بینگاریم و عطف شهادت  نكتۀ دیگر آن که حتی اگر عبارت »ونستشهد« را مُدرَج 

آغازین را وقعی ننهیم، باز معطوف شدن جنت و حیات و رزق در فقرۀ پایانی بر شهادت از دورانی حكایت 

ارائۀ  به  ملزم  را  خود  استشهاد  تعبیر  کاربرندۀ  نداشته،  تثبیت شده  شكلی  شهادت  انگارۀ  هنوز  که  می کند 

توضیحات بیش تری برای درک منظور می دیده و در نتیجه هنوز تعابیر قتل و مرگ برای اشاره به چنین مرگی 

رایج ترین بوده است.

یک نكتۀ مهم دیگر باید به مجموع این شواهد اضافه شود و آن، نزول آیۀ 154 سورۀ بقره پس از جنگ بدر 

 
ُ

تَل
ْ

وا لِمَنْ یق
ُ
ول

ُ
ق

َ
است؛ یكی از دو آیه ای که در آن گفته می شود نباید کشتگان راه خدا را مرده انگاشت: »وَلا ت

«. اگر فرضیۀ نزول این آیه پس از جنگ بدر را پذیرا شویم، می تواند ما را متقاعد کند که 
ٌ

مْوَات
َ
هِ أ

َّ
فِی سَبِیلِ الل

تا پایان جنگ بدر هنوز به کشتۀ راه خدا »مرده« می گفتند. پیش از این یاد کردیم که مقاتل بن سلیمان از نزول 

آیه در جنگ بدر می گوید. شاید بتوان با استناد به جای داشتن این آیه پس از آیات مرتبط با تغییر قبله این قول 

را پذیرفتنی تر دانست؛ زیرا بر اساس شواهد تاریخی می دانیم تغییر قبله در ماه رجب یا شعبان 2ق.، و تنها 

اندکی پیش از جنگ بدر بود.)مقاتل، 1/ 144؛ ابن هشام، 1/ 606(

ت( جمع بندی شواهد

شواهد را باید چنین جمع بندی کرد که در فاصلۀ میان سریۀ نخله تا جنگ بدر یعنی از 1 رجب تا 17 رمضان 

با  که  یافت  رواج  مسلمانان   از  شماری  میان  در  باور  این  نیست،  شناخته  هنوز  که  عواملی  از  متأثر  2ق، 

کشتگی به تیغ می توان از دشواری های بعدِ مرگ رهید و یكباره راه سوی بهشت گرفت و طلب باریابی به درگاه 

خدا)استشهاد( کرد؛ یعنی از جانب خدا یا دشمنان به حضور در یک محكمه برای ادای شهادت فراخوانده 

شد. پیامبر اکرم)ص( نیز کمابیش با این باور عمومی همراهی کردند. بعد از جنگ بدر هم آیه نازل شد که 

برای چنین  نام  در جست و جوی  مسلمانان  اغلبِ  که  آن شد  نتیجه  نگویید.  مرده  به کشتگان چنین جنگی 

کشتگانی، آن ها را شهید یعنی باریافته به درگاه الهی خواندند.

پارۀ مبهم در شكل گیری انگارۀ شهادت همین است که چه طور در فاصلۀ هجرت به مدینه تا جنگ بدر 

این انگاره در فرهنگ اسلامی رواج یافت. یک احتمال آن است که این تلقی که برای شهیدِ بارگاه خدا بودن 

باید شهید معرکۀ جنگ بود و شهید معرکۀ جنگ نیز کسی است که کشتۀ تیغ باشد، باوری است که مهاجرانِ 
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حبشه از جمله عبدالله بن جحش از آن محیط با خود آوردند.)برای هجرت وی به حبشه، نك : ابن اسحاق، 

)176

با مرور آن چه مهاجران حبشه دربارۀ شهادت گفته اند نمی توان شاهدی برای این فرضیه جست. احتمال 

دیگر آن است که این باور با ترکیب چند پیش انگاره از مفهوم شهادت پدید آمد؛ بدین معنا که در فضای فكری 

مسلمانان در سال های آخر دوران مكی و اوائل عصر هجرت چند ذهنیت مختلف دربارۀ شهادت به هم پیوند 

خوردند و انگارۀ شهادت اسلامی شكل گرفت. برای صورت بندی واضح تر این فرضیه مرور آن چه از آغاز 

دریافتیم ضروری است:

جایگاه  و  دادگاه  در  شهادت  با  دیگر  دین  هر  پیرو  یا  مسیحی  خواه  مشرک  خواه  عربستان  مردم  ـ  یكم 

شاهدان مقرب نزد حاکمان آشنا بودند. در ذهن همۀ ایشان شهادت با حضور در پیش گاه یک حاکم، تقرب 

و نزدیكی و حتی مَحرمیت به وی پیوند خورده بود. چنین درکی از مفهوم شهادت در مناطق مختلف جهان 

باستان از جمله مناطق تحت نفوذ امپراطوری های ایران و روم و حبشه رواج داشت.

از مسیحیان آن دوره، شهادت معنایی  دوم ـ در فرهنگ مسیحیان جنوب عربستان، مثل بسیاری دیگر 

ثانوی نیز پیدا کرده بود. شهادت برای ایشان که زندگیِ اقلیتی داشتند بدان معنا بود که مقاماتی از یک نفر 

بخواهند برای اقرار علنی به پذیرش باور رسمی ایشان در محكمه حاضر شود و به جایگاه شاهدان بیاید؛ 

 در ادبیات دینی این 
ً
آمدنی که البته برای مخالفان آن باور معنایی جز پذیرش مرگ نداشت. این گونه، احتمالا

مسیحیان به تدریج فراخوانده شدن به شهادت )استشهاد( معنای امتحانی دشوار به خود گرفت که خدا پیش 

پای کسی می نهد و او را با این مرگ نزد خود می برد و پاداش می دهد.

سوم ـ تحت تأثیر این فرهنگ مسیحی، شهادت یا همان حضور در محكمه که اغلب تداعی گر دشواری 

بارزترین  که  معرکه ای  شد؛  تداعی  دشواری  معرکۀ  هر  در  حضور  با  عربستان  مردم  عموم  فرهنگ  در  بود، 

مصداق آن صحنۀ جنگ های رایج میان قبائل بود.

مفهوم  تبیین  برای  شهادت  رایج  استعارۀ  از  هم  اکرم)ص(  پیامبر  اسلام  دین  تبلیغ  آغاز  با  ـ  چهارم 

و  مردم،  و  خدا  به  اکرم)ص(  پیامبر  نزدیكی  هستی،  جهان  بر  خدا  احاطۀ  قیامت،  در  اعمال  حساب رسی 

کید شد که خداوند خود حاکم روز جزا ست، در  مفاهیم دیگری از این دست بهره جستند. بر این معنا نیز تأ

پیشگاه وی با حضور شهیدانی همۀ مردم دادرسی می شوند و پیامبر اکرم)ص( هم از جملۀ شهیدان پیشگاه 

خدا ست.

پنجم ـ از همان دوران مكی در قرآن کریم برای اشاره به نوع شرف یابی مؤمنان به بارگاه الهی در قیامت 

مفهوم »لقاء رب«)کهف/ 110؛ روم: 8؛ سجده/ 10(، »ابتغاء وجه رب« )رعد/ 22؛ لیل/ 20( و مفاهیمی از 

این قبیل ترویج شد. البته، راه رسیدن به لقاء ولی نعمت نیز ایمان و عمل صالح شناسانده شد و راه میان بری 
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از قبیل کشتگی با تیغ نیز برای رسیدن به لقاء خدا پیش از روز قیامت معرفی نشد.

یا حیوان در پیشگاه بت ها،  انسان  با سر بریدن یک  باور در میان مشرکان رواج داشت که  این  ـ  ششم 

ربانُ الضاحی«(؛ یعنی چیزی که لابد قرار است از 
ٌ

آن ذبیحه »قربان« می شد)نك :  ابن درید، 1/ 325 »والق

بِ پادشاه، نك : ابن سیده، 6/  رَّ
َ

ربان« به مُق
ُ
مقربان خدایی دانسته شود که آن بت نماد اوست.)برای تفسیر »ق

«( آن ها معتقد بودند این قربانی »حرام«  شده 
ً
لِهَة آَ رْبَانًا 

ُ
ق هِ 

َّ
الل مِنْ دُونِ  وا 

ُ
ذ

َ
خ

َّ
389؛ نیز نك : احقاف/ 28 »ات

است؛  لابد بدین معنا که قداست یافته، متعلق به خدا شده)نك : Rippin, 53-54( و در حرمِ آن خدا راه 

جسته است. به قربانی ای نیز که در عمرۀ ماه رجب ذبحش کنند و خونش را طبق آیینی خاص بر سر یک بت 

بمالند »عَتیره« می گفتند؛ از ریشۀ عترت و  لابد به معنای فرد مقرب به آن خدا؛ هم چنان که »عترت« به معنای 

نزدیكان یک ولی نعمتِ بزرگ خانواده است.)نك : خلیل بن احمد، 2/ 65-66؛ نیز، برای نام گذاری افرادی 

فاؤل که قرار است روزی قربانی یا مقرب یک خدا شوند، نك : ابن حبیب، 56؛ نیز، 
َ
به عِترَت، لابد با این ت

برای آیین قربانی انسان در فرهنگ عرب پیش از اسلام، نك : مهروش، تاریخ فقه اسلامی، 119( بعدها حتی 

در دورۀ اسلامی نیز گاه برای کشتن افراد با قصد تقرب جویی به خدا »تقدیس« گفته شد؛ چنان که مقاتل بن 

ک«)بقره/ 30( چنین دریافت که قرار است فرشتگان در زمین کشتار کنند)مقاتل، 
َ
سُ ل

ِّ
د

َ
سلیمان از تعبیر »وَنُق

4/ 521-522(؛ ادراکی نزدیک به درک رایج در فرهنگ های اروپایی که قداست را از ریشۀ قربانی1 مشتق 

)7997 ,Heninger : کرده اند.)نك

هفتم ـ در آخرین سال های حضور پیامبر اکرم)ص( در مكه و هم زمان با اوج گیری آزار مشرکان آیاتی 

نازل شد که نسبت به شهیدان مسیحی واقعۀ اصحاب اخدود لحنی ستایشگرانه داشت؛ امری که شاید زمینه را 

برای پذیرش توصیفات مسیحیان از چنین مرگی مهیا می کرد. از دیگر سو، شماری از مؤمنان در اثر فشارهای 

مشرکان به ترک دیار و اموال خود مجبور شدند و راه حبشه یا مدینه گرفتند؛ امری که برای شان فاصلۀ چندانی 

با مرگ دشوار نداشت.

هشتم ـ هم زمان در آخرین سوره های دوران مكی هم انگارۀ »سبیل الله« شكل گرفت)ص/ 26؛ لقمان/ 

کید رفت. به تدریج مؤمنانی به حبشه و بعد مدینه مهاجرت کردند؛  6( و بر ارزش کشته شدن در این سبیل تأ

هجرتی که آشكارا نوعی بیرون رانده شدن از خانه و شهر و از نگاه مخاطبان قرآن هم ردیف با کشتن فرد بود.

دِیارِکمْ«( در روایات  مِنْ  رُجُوا 
ْ

اخ وِ 
َ
أ سَكمْ 

ُ
نْف

َ
أ وا 

ُ
تُل

ْ
نك : نساء/ 66 »اق قرآنی،  از اشارات  نمونه  برای یک  )تنها 

پیامبر اکرم)ص( نیز گاه مهاجرت فرد با کشته شدنش در راه خدا هم ردیف و هم نشین شد: »خرج مهاجرا فی 

.«)صنعانی، 5/ 276(
ً
 شهیدا

َ
تِل

ُ
سبیلک فق

شهادت  شدند:  ترکیب  هم  با  معانی  این  همۀ  بودند  شده  مدینه  وارد  که  مسلمانانی  ذهنیت  در  ـ  نهم 

1.. Sacred/ Sacrifice
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هم زمان معنای حضور در یک معرکۀ دشوار، آزمون عقیدتی، لقاء خدا و باریابی به پیشگاه او با بریده شدن 

سر و امری شناخته شد که غایت هجرت در راه خداست و خدا خود زمینه اش را برای هر کس که بخواهد 

فراهم می کند. اشخاصی در آستانۀ جنگ بدر طالب یک چنین شهادتی شدند و بعد از جنگ نیز همگان به 

حكم وحی فراگرفتند کشتگان معرکه را »مرده« نخوانند. حال که قرار شد مؤمنانِ کشتۀ معرکه، مرده خوانده 

نشوند، یگانه تعبیر فاخری که می شد برای شان به کار گرفت همین »شهید« بود.

3. تأثیر جنگ احد بر گسترش کاربرد شهید در معنای جدید
با جنگ احد که یكی از خون بارترین جنگ های صدر اسلام بود، فضای فرهنگی مناسبی برای توسعۀ بینش 

مسلمانان دربارۀ شهادت پدید آمد. به نظر می رسد که با پایان یافتن این جنگ و بحران های حاصل از آن، 

تعبیر شهید برای اشاره به مؤمن کشته در معرکه از رواج کامل برخوردار شد.

الف( شهادت طلبی ها در جنگ احد

بر  افزون  داشت.  کامل  رواج  راه خدا  در  به مرگ  اشاره  برای  تعبیر شهادت  کاربست  حُد 
ُ
ا آستانۀ جنگ  در 

خاطره ای که پیش از این از قول سعد بن ابی وقاص دربارۀ شهادت طلبی برادرش عُمَیر در جنگ بدر نقل شد، 

حُد نیز به واسطۀ او رسیده است. بر پایۀ این روایت، سعد می گوید روز قبل از 
ُ
گزارش دیگری دربارۀ جنگ ا

جنگ، من و عبدالله بن جَحْش با هم به گوشه ای خلوت رفتیم تا دعا کنیم. من از خدا پیروزی بر دشمن و 

دست یابی به غنائم را طلب کردم. عبدالله دعا کرد کشته شود و گوش و بینی اش بریده شود؛  باشد که چون به 

ملاقات خدا رَوَد، بازگوید که در راه خدا و رسول چُنین بلا دیده است.)حاکم نیشابوری، 2/ 86(

نحوۀ  به  اشاره  برای  جحش  بن  عبدالله  که  نمی کند  اشاره ای  هیچ  خاطره  این  در  ابی وقاص  بن  سعد 

حضورش در بارگاه خدا از تعبیر استشهاد یا هرچه شبیه آن بهره جسته باشد. با این حال در گزارش دیگری 

حُد عبدالله را دیدند که می خواست لب تشنه بماند و تشنه 
ُ
سخن از آن می رود که برخی صحابه پیش از جنگ ا

از دنیا برود. او به دعا از خدا خواست که »از وی شهادت خواسته شود«؛ بعد هم دعاهایی مشابهِ همان به 

حُد کرده بود؛ البته این بار با کاربرد تعبیر استشهاد: 
ُ
زبان آورد که بر پایۀ گزارش سعد یک روز پیش از جنگ ا

... .«)ابن سعد، 3/ 9؛ برای انتساب همین گفتار به حمزه در منبعی متأخرتر، 
َ

هَد
ْ

سْتَش
ُ
نْ  ا

َ
ک أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ

َّ
»الل

نك : ثعلبی، 3/ 146( ساده ترین درکی که از عبارت عبدالله می توان داشت همین است که وی از خدا خواست 

با مقدر شدن قتلش در معرکه به وی جواز باریابی به پیشگاه خدا عطا شود.

حُد نیز گفته می شود وقتی عتبة بن حارث، حمزه و علی)ع( در برابر 
ُ
در توضیح نبردهای آغازین جنگ ا

بن حارث  عتبة  اما  درآورند؛  پای  از  را  رقیب خود  توانستند  یک  هر  علی)ع(  و  گرفتند، حمزه  قرار  مشرکان 

مجروح شد. چون او را پیش از مرگ نزد پیامبر اکرم)ص( بردند پرسید: آیا من شهید نیستم؟ پیامبر)ص( پاسخ 

دادند چرا.)واقدی، المغازی، 1/ 69؛ قمی، 1/ 265؛ حاکم نیشابوری، 3/ 88( این هم باز نشان می دهد که 
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حُد رواج گسترده داشت. بر پایۀ برخی گزارش های دیگر، شهادت طلبی حتی 

ُ
تعبیر شهادت در آستانۀ جنگ ا

حُد در مدینه بمانند، سلاح برگیرند و خود را به 
ُ
موجب می شد برخی پیران که مقرر شده بود هنگام جنگ ا

جنگ برسانند و البته ناشناس و در اثر اشتباه به دست خود مسلمان ها کشته شوند.)ابونعیم، 1/ 466( در پایان 

حُد آن قدر برای مسلمانان ارزش مندی شهادت آشكار شده بود که دربارۀ برخی کشتگان تازه مسلمان 
ُ
جنگ ا

سؤال می کردند آیا او نیز شهید محسوب می شود یا نه.)قمی، 1/ 118-117(

گزارش های دیگر حاکی است عمدۀ بیانات نبوی دربارۀ جایگاه شهیدان پس از این جنگ صورت گرفته 

است. پیش از این سخنی از پیامبر اکرم)ص( دربارۀ خودکشی جنگجویی به ظاهر مسلمان در پایان جنگ 

تجربه  را  متفاوت  از مرگ شان مسیری  بعد  کافر،  یا  تیغ، مؤمن  آن که کشتگانِ  از  یاد کردیم؛ حاکی  را  حُد 
ُ
ا

حُد دربارۀ حمزه 
ُ
می کنند و مستقیم راه جهنم یا بهشت می گیرند. شبیه همین مضمون از ایشان بعد از جنگ ا

نیز نقل شده است: پیامبر)ص( جنازۀ حمزه را خطاب کرده، فرمودند اگر حزن بازماندگانت نبود، می پسندیدم 

پیكرت را رها کنم تا از همین قطعات بریده بریده در پیشگاه خدا محشور شوی.)ابن منذر، 2/ 447(

يابی شهيدان ب( توصيف پيامبر)ص( از بار

پیش از این یاد کردیم که پیامبر اکرم)ص( به جابر انصاری بشارت دادند چون پدرش در اثر جراحات جنگ 

احد از دنیا رفته، خداوند با او رویاروی و بی حجاب سخن گفته است. این پیوند میان شهادت با باریابی به 

حُد مُصعَب بن 
ُ
حُد نیز می توان دید. از جملۀ شهیدان جنگ ا

ُ
درگاه خدا را در دیگر حكایات مرتبط با جنگ ا

عُمَیر است که عمری در راه اسلام کوشیده بود. چون به شهادت رسید، پیامبر)ص( او را از کسانی شناساندند 

که به وعدۀ خود با خدا وفا کرد. سپس رو به نعش مصعب و دیگر شهیدان کرد و افزود: رسول خدا گواه است 

شما روز قیامت از شهیدان پیشگاه خدایید.)ابن مبارک، 81؛ قس: ابن هشام، 2/ 98( آن گاه از مردم خواست 

بیایند و جنازه های ایشان را ببینند و بر ایشان سلام دهند. بعد قسم خورد که تا روز قیامت اینان سلام همگان 

را می شنوند و پاسخ می گویند.)ابن مبارک، همان جا(

حُد غسل و کفن طلب نكرد. حتی برپایۀ برخی گزارش ها بر مجروحان شان 
ُ
پیامبر اکرم)ص( برای شهیدان ا

هم که دیرتر از دنیا رفتند، نماز نگزارد)برای نمونه، نك : ابن سعد، 3/ 246(؛ شاید بدان معنا که قرار بود ایشان 

حُد ملحق باشند و همان دعا و نماز پیشین پیامبر اکرم)ص( در حق شان روا دانسته 
ُ
هم به جماعت شهیدان ا

1/ 157؛  حبان،  است.)ابن  قیامت  روز  سید شهیدان  که  فرمودند  نیز  دربارۀ حمزه  اکرم)ص(  پیامبر  شود. 

حُد 
ُ
هَداء«( شهدای ا

ُّ
 الش

ُ
نا قیل سید

ُ
 شهید

َ
طبرانی، 3/ 151؛ نیز نك : نهج البلاغه، نامۀ 28 »حتی اذا استُشهِد

چنان حرمت ویژه ای نزد پیامبر اکرم)ص( داشتند که حتی در پایان عمر خویش چون مریض حال بر منبر 

نشستند و نزدیكی رحلت خود بازنمودند، از ایشان یاد کردند و برای شان آمرزش طلبیدند.)دارمی، 1/ 219(

بعد،  و  بَرَند  اندوه  بر حیات خویش  برخی صحابه  حُد موجب شد 
ُ
ا از جایگاه شهیدان  توصیفات  این 
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بشارتی از پیامبر اکرم)ص( دربارۀ شهادت خویش دریافت کنند. از جملۀ مفتخران به چنین بشارتی علی)ع( 

)کتاب سلیم بن قیس، 439؛ طبرانی، 11/ 295؛ قس: شیخ طوسی، 193(، طلحة بن عبیدالله )کتاب سلیم، 

حد عمّار بن یاسر )طیالسی، 1/ 517( شناسانده شده اند.
ُ
2/ 799( و با کمی تأخیر از واقعۀ ا

پ( بحران های پس از جنگ

انیت 
ّ

به نفع مشرکان موجب شد برخی مسلمانان دچار بهت شوند و حتی نسبت به حق تغییر جبهۀ جنگ 

پیامبر)ص( نیز تردید ورزند.)نك : آل عمران/ 154-156( وارد شدن خسارت های سنگین به مسلمانان، بعد 

از جنگ هم فرصت تبلیغاتی مهمی در اختیار مشرکان مكه و مخالفان پیامبر)ص( در مدینه نهاد. ابوسفیان 

حُد با تلفات مشرکان در بدر 
ُ
ا متفاخرانه گفت امروز شكست بدر جبران شد و کشتگان مسلمان در جنگ 

بودند کشتگان راه دین زنده اند و نزد خدا روزی  از دوران جنگ بدر آموخته  برابری می کنند. مسلمانان که 

فِی 
َ
ف تلاکم 

َ
ق وَأمّا  یُرزَقون؛  فأحیاءٌ  تلانا 

َ
ق أمّا   :

ٌ
مُختلفة تلی 

َ
الق »إنَّ  داشتند:  بیان  پاسخ  در  را  می گیرند، همین 

بون«)طبری، 21/ 190(؛ یعنی کشتگان مساوی نیستند؛ کشتگان ما زنده اند و روزی می خورند، اما 
َّ

النّار یُعَذ

کشتگان شما در آتش معذب اند.

پیامبر  برای  آن  از  بعد  که  است  مشكلاتی  و  حُد 
ُ
ا جنگ  به  مربوط  عمران  آل  سورۀ   189-165 آیات 

اکرم)ص( در جایگاه مدیریت جامعۀ اسلامی روی داد.)نك :  واقدی، المغازی، 1/ 325 به بعد( با مرور این 

حُد را نشانۀ بطلان دعاوی پیامبر)ص( 
ُ
 از یک سو یهودیان شكست جنگ ا

ً
آیات می توان دریافت که احتمالا

می شناساندند و از دیگر سو، افرادی از تازه مسلمانان در مدینه هم از نتایج این جنگ ابراز نارضایتی می کردند. 

اما اکنون فقط  یا پیروزی به جنگ آمده،  امید شهادت  به  افرادی  نتیجۀ آن بود که  نیز  برخی سرخوردگی ها 

جراحت برده بودند.

حُد را نه یک شكست، که هم چون فرصتی برای مسلمانان 
ُ
در چنین فضایی است که قرآن کریم جنگ ا

شكست  پیامبر)ص(  فرمان  از  سرپیچی  و  منازعه  با  بدانند  سو  یک  از  آن  در  که  فرصتی  می شناساند؛ 

می خورند)آل عمران/ 152-153(؛ و از دیگر سو، خدا نیز مؤمنان راستین را بشناسد و از میان شان شهیدانی 

دعا طلب  به  و  داشتند)آل عمران/ 143(  تمنای مرگ  از جنگ  پیش  که  مؤمنانی  برگیرد)آل عمران/ 140(؛ 

شهادت می کردند.)طبری، 6/ 88( بار دیگر نیز این معنا که کشتگان راه خدا مرده نیستند یادآوری و البته 

ونَ 
ُ
هِمْ یرْزَق  رَبِّ

َ
حْیاءٌ عِنْد

َ
 أ

ْ
ا بَل

ً
مْوَات

َ
هِ أ

َّ
وا فِی سَبِیلِ الل

ُ
تِل

ُ
ذِینَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
کید بسیار همراه می شود: »وَلا این بار با تأ

لِهِ...«)آل عمران/ 169-170؛ قس: مقاتل، 1/ 314؛ نیز نك : ابن قتیبه، تأویل 
ْ

ض
َ
هُ مِنْ ف

َّ
اهُمُ الل

َ
رِحِینَ بِمَا آَت

َ
* ف

مختلف الحدیث، 227 که بر خلاف سیاق آیات و نظر اغلب مفسران، از نزول آیه در جنگ بدر گفته اند.(

افزون بر این، چنان که صحابۀ  مختلف از قول پیامبر)ص( نقل کرده اند، پیامبر اکرم)ص( بعد از جنگ 

بار  به حضور خدا  با همان جراحت  قیامت  بردارد، روز  بشارت می دهند هر کس جراحتی در جنگ  حُد 
ُ
ا
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می یابد؛ درحالی که جراحتش خون می چكاند و به جای عفونت بوی نیكو می پراکند.)صنعانی، 5/ 253؛ 

ابن حنبل، 5/ 431؛ واقدی، فتوح الشام، 1/ 244، 2/ 246( شماری از جنگجویان هم بودند که در معرکه 

زخم برداشته، اما بی درنگ شهید نشدند. وقتی پس از مدتی در مدینه از دنیا رفتند، پیامبر اکرم)ص( فرمود 

حُد منتقل شود و آیین غسل و کفن هم بر ایشان اجراء نگردد.)برای 
ُ
جنازۀ ایشان برای دفن به جوار شهداء ا

نمونه، نك : ابن سعد، 3/ 246(

نتیجه گیری
شكل  شهادت  انگارۀ  که  رسید  دورانی  از  واضح تر  درکی  به  شد  گفته  آن چه  مجموع  از  می توان  اکنون 

بود.  اسلامی  تعالیم  از  برخی  و  عربستان  منطقۀ  در  رایج  بینش  چند  هم افزایی  نتیجۀ  که  انگاره ای  گرفت؛ 

چنان که دیدیم، در اواخر دوران مكی و ماه های نخست هجرت پیامبر اکرم)ص( به مدینه، پیش انگاره های 

مختلفی در ذهن مسلمانان تلفیق شدند؛ پیش انگاره هایی مثل این که شهید باریاب مقرب خداوند است، 

شهید حاضر در یک معرکه است، شهید پذیرای محنتی بزرگ برای آرمانی دینی است، شهید بودن افراد نتیجۀ 

خواست خدا برای در بلا افكندن ایشان است و شهادت راه رهایی از مرگ و زندگی ابدی است. این بینش ها 

با آرمان اسلامی لقاء خداوند کنار هم قرارگرفتند و این گونه، شهادت به مثابۀ راهی برای رسیدن به لقاء خدا 

شناخته شد. اظهارنظرهای پیامبر اکرم)ص( در این باره نیز، تداعی گر نوعی رویارویی مؤیدانه با بینشی است 

که گویا نخستین بار نه خود ایشان که جماعتی از مسلمانان مطرح کرده اند.

برپایۀ دستاوردهای این مطالعه، گرچه البته مسیحیان نجران در نوع نگرش عامۀ مردمان جزیرةالعرب به 

شهادت نقش داشته اند، این احتمال که کاربست تعبیر شهید برای کشتۀ راه دین بعد از عصر نزول قرآن و در 

نتیجۀ اثرپذیری مسلمانان از ایشان روی داده باشد منتفی است. به همین ترتیب، شاهدی بر این معنا نمی توان 

یافت که تعبیر شهادت را برای کشتۀ راه دین اول بار مهاجران حبشه از مسیحیان آن دیار فراگرفته و با خود آورده 

باشند. نكتۀ آخر این که در این مطالعه تنها شواهدی مطالعه شد که ربطی آشكار با سال های آغازین هجرت 

نبوی، دوران شكل گیری انگارۀ شهید داشت. مرور شواهد مربوط به سال های بعدی عمر پیامبر اکرم)ص( و 

تحولات بعدی انگاره را باید موضوع مطالعه ای تكمیلی انگاشت.
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